
 

  
  
  

  ،٢سال اول، شماره 
  ١٣٨۵تابستان 

  ٩۴تا  ٧٣صفحه 
  
  

  آدم از ديدگاه قرآن و عهدين
  

  محمد صدقي 
  عضو علمي دانشگاه علامه طباطبائي

  
  :چكيده

عهدين و قرآن در آفرينش آدم و حوا علي رغم داشتن اشتراكات، داراي گاه ددي
اختلافات اساسي است به گفته عهدين آدم از خاك و شبيه خدا خلق شد واز ارواح 

  .الهي كه از قبل خلق شده و در عالم خاصي قرار داشتند، در وي دميده شد
خلق شد گويا اگر آدم حوا از استخوان دندة آدم و به تبع وي و براي رفع نيازش  

وي عامل گمراهي آدم است زيرا در فريب دادن آدم، مار ! شد تنها نبود حوا خلق نمي
  .را ياري كرده است

از ديد عهدين آدم گرامي داشته شده است ولي اين از تكريم قرآن فاصله زياد دارد؛ 
و بدين انسان عهدين موجود شرور و ظالم است ، تكريم عهدين از نوع حيواني است

 دهد و تصميم بر جهت خدا از خلق انسان پشيمان شده و زمين را مورد لعن قرار مي
در داستان آفرينش آدم بر توحيد خدا خدشه وارد . گيرد نابودي همه موجودات مي

گير و  انتقام ،دروغگو ،بخيل ،زودرنج ،محدود ،وار شده و خداي معرفي شده انسان
  .داراي فرزند است

انسان قرآن از دو ساحت جسماني و ا آيينه تمام نماي حق دانسته، قرآن انسان ر
  .كه بعد غير جسماني وي اصيل استغير جسماني است 

انسان قرآن كانون آيات الهي است و داراي امتيازات اختياري بسياري از جمله 
ها  علمي است كه موجب برتري وي از تمام موجودات حتي فرشته العاده ظرفيت فوق

ها مسجود و معلم  دار الهي گشته و به فرشته ست و شايسته خلافت و امانتشده ا
   .قرار داده شده است

  
  .آدم، حوا، درخت ممنوعه، خلقت آدم، گناه اصلي:  كليد واژه
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  درآمد پيش
آفرينش آدم و چگونگي آن از ديرباز مورد توجه بشر بوده و ديدگاههاي مختلفي در 

گانه بزرگ يهود و مسيحيت و اسلام با الهام از آثار  ن سهاديا. اين مورد بيان شده است
، ولي تفاوتهاي اساسي وجود گرچه ديدگاههاي همسان بسياري دارندخود  آسمانيموجود 

تحت تاثير قرار در حدي را نسبت به آدم و جهان و خالق آن دو  شاندارد كه نگرش پيروان
بيني، بسيار متفاوت شده و گاهي  جهان دهد كه اعتقادات پيروان اديان در مسائل اساسي مي

گيرند و با تكفير و قتل يكديگر اميد تقرب به خدا را  در جهت خلاف همديگر قرار مي
  .جويند مي

را از ديدگاه اسلام و عهدين مورد بررسي قرار داده و با مقايسه و نقد و ) ع(اين مقاله آدم
ناسب، زمينه تعديل ديدگاههاي بررسي ديدگاهها ضمن آشنا ساختن خواننده با نظريه م

باشد و  از اين رو موضوع مقاله داراي اهميت ويژه مي. پيروان اديان آسماني را فراهم سازد
  .ضرورت بررسي آن بسيار روشن است

از نظر تاريخي اين موضوع سابقه طولاني دارد و كتب عهد عتيق و جديد و قرآن كريم در 
در تهيه نويسنده روش با توجه به ماهيت موضوع  ،اند ادهموارد متعدد آن را مورد توجه قرار د

  .باشد اي مي مقاله كتابخانه
  

  آدم در عهد عتيق
آدم و آفرينش وي در عهد عتيق به دو بيان مطرح شده است يكبار در باب اول سفر 

دهد كه  تحقيقات نشان مي. پيدايش و بار ديگر با شيوة خاصي در بابهاي دوم تا پنجم آن
روايتها اين  ندو بيان، دو روايت مختلف بوده است كه نويسندگان تورات به تبع آ ريشه آن

  1.اند مسئله را به دو صورت بيان كرده
  : كتاب مقدس بعد از بيان خلقت موجودات ديگر درباره آفرينش آدم چنين گويد

دگان و خدا گفت آدم را به صورت ما و موافق شبيه ما بسازيم تا بر ماهيان دريا و پرن«
نمايد پس خزند حكومت  آسمان و بهايم و بر تمامي زمين و همه حشراتي كه بر زمين مي

خدا آدم را به صورت خود آفريد، او را به صورت خدا آفريد ايشان را نر و ماده آفريد و 
خدا ايشان را بركت داد و خدا بديشان گفت بارور و كثير شويد و زمين را پر سازيد و در آن 

خزند  يد و بر ماهيان و دريا و پرندگان آسمان و همه حيوانات كه بر زمين ميتسلط نماي
و خدا گفت همانا همه علفهاي تخم داري كه بر روي تمام زمين است و همه  حكومت كنيد

  2.ها ميوة درخت تخم داري است به شما دادم تا براي شما خوراك باشد درختهايي كه در آن
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  نقد
  :زم به ذكر استدر متن فوق دو نكته لا

آدم را به صورت خود (از آنجا كه عبارت ! خدا آدم را به صورت خود آفريد -1 
؛ نويسندگان كتاب مقدس در تفسير كند تصور همانندي آدم با خدا را القاء مي!) آفريد

  .اند مناسب اين جمله به تكاپو افتاده
ارت بدان معناست كه كه اين عبدرتلمود جهت پيشگيري از تصور فوق الذكر آمده است 

  3.را دارد! انسان از عزت و عظمت الهي برخوردار است و قابليت وصول به اين نشان و مقام
رساله پولس به افسيان  4در باب  22تا  25هاكس به استناد جملاتي كه ذيل ارقام  جيمز

  4.تآمده گويد منظور از شباهت ا نسان به خدا شباهت از حيث عدالت، تقدس و قدوسيت اس
آفريده : كند گويد موسي بن ميمون كه مضامين كتاب را تاويل و تفسير تمثيلي مي

  5.شدن آدم به صورت خدا اشاره به كمال عقلاني اوست نه همانندي جسماني وي با خدا
  :نويسندة كتاب دائه المعارف الكتابيه نيز گويد

ها قبولاً هو انّ الانسان و لكن اكثر» علي صورة االله«و هناك آراء كثيرة لتفسير عبارة (
خلق كائناً روحياً مستقلاً له امكانية الشركة مع خالقه التي نجد الاشارة اليها في سفر  التكوين 

يعني انسان موجود زندة مستقل خلق شده است كه توانايي شركت با خالق خود را  6.)3/8
  .شاره شده استبه اين مطلب ا 3باب  8دارد همانطور كه در سفر پيدايش در شماره 

  
  نقد

درست است كه انسان موجودي با امكانات فوق العاده است ونسبت به مخلوقات  
  :تواند مورد قبول باشد زيرا ديگر امتيازهاي زيادي دارد ولكن تفسير فوق نمي

تواند با خالق خود شريك  انسان داراي امكاناتي است كه مي(ـ اگر منظور از اينكه 1
تواند كارهاي خدايي انجام بدهد اين شرك است و اگر  تقلاً مييعني انسان مس) بشود

منظور اين است كه انسان به عنوان يك مخلوق و درتحت ارادة الهي اين امكانات را دارد 
  .باشد پس اين تفسير قابل قبول نمي. لازمه اين گفته شباهت انسان با خدا نخواهد بود

  :تناقض دارد 2تاب اشعيا و اسموئيلـ علاوه بر اين، تفسير فوق با جملاتي درك2
  :22باب هفتم شماره  2الف ـ اسموئيل 

اي يهوه خدا، تو بزرگ هستي زيرا چنانچه به گوشهاي : در دعاي خود گويد) ع(داود
  .كسي نيست و غير از تو خدايي نيست ايم مثل تو خود شنيده

  ...آمده است 10شماره  46ب ـ در كتاب اشعيا باب 
  .من نيستدر مطلق هستم و ديگري نيست خدا هستم و نظير زيرا من قا... 

رسانند كه براي خدا  بديهي است عبارات فوق با صراحت تمام مي: نويسنده مقاله
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  .باشد شبيهي وجود ندارد و او موجودي است كه مثل و مانندي بر او نمي
ارات ديگر تورات بنابراين اولاً شبيه بودن انسان به خدا تفسير درست ندارد و ثانياً باعب

  :انگيز است كه با توجه به اين مسائل شگفت. تناقض دارد
از ديد علماء يهود اينكه انسان شبيه خدا آفريده شده است اساس تعليمات داد دربارة 
وجود انساني است و از اين لحاظ انسان بر همه مخلوقات جهان فضيلت دارد و اين نشان 

  7.فرينش استترين نقطه دركار آ دهد كه عالي مي
برتري انسان بر موجودات ديگر مورد ترديد نيست ولكن مطلب گفته شده در بالا : نقد

  .است كه معناي درست ندارد) انسان شبيه خدا آفريده شده است(مبتني بر اصلي 
  

  آفرينش آدم از خاك
خداوند خدا پس آدم را از خاك زمين بسرشت و در بيني وي روح «: در تورات گويد

  8»ميد و آدم نفس زنده شدحيات د
دهد كه ارواح از زمانهاي بسيار قديم در آسمان  تلمود تعليم ميدرمورد تعبير فوق 

در آسمان هفتم كه عراووت نام دارد ارواح و روانهايي كه بعداً به دنيا «. اند وجود داشته
است مقصود از آن ارواحي : در توضيح آن گفته شده است كه» خواهند آمد، ماوي دارند

  9.كه بعداً به موقع خود وارد بدن انسانها خواهند شد
شايد بتوان گفت از اينجاست كه علماء يهود جان انسان را آسماني و جسم وي را 

شود و الا  آسماني ميي را بدست آورد نرضاي پدر آسمافردي و اگر  دانند زميني مي
  10.همانند موجودات عالم پايين، خواهد بود

نوخ آمده است كه اجزاء وجود آدم از هفت جوهر آفريده شده در كتاب اسرار خ
هاي شبنم و چشمهايش از خورشيد و  است، گوشت آدم از خاك است، خون وي از قطره

اش از ابرها و از سرعت سير  استخوانش از سنگ و رگها و موهايش از گياهان و انديشه
  11!فرشتگان و روح وي از روح خدا و از باد است

  
  حواء

ء نام همسر آدم است وي اولين زني است كه خلق شده است و مادر تمام حوا
آيد  خداوند حوا را براي آدم خلق كرد تا آدم تنها نباشد و از تورات چنين بر مي. انسانهاست

بيني نشده بوده است و بعد از خلق  خلقت حوا پيش ،كه گويا در طرح اوليه آفرينش عالم
  !شود ن آدم خوب نيست لذا تصميم به آفرينش حوا گرفته ميشود كه تنها بود آدم معلوم مي

و خداوند خدا گفت ... پس خداوند خدا آدم را گرفت و او را در باغ عدن گذاشت«
گذاري  بعد از نام... خوب نيست كه آدم تنها باشد پس برايش معاوني موافق وي بسازيم
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اوند خدا خوابي گران بر آدم لكن براي آدم معاوني موافق وي يافت نشد و خد... حيوانات
هاي وي را گرفت و گوشت درجايش پر كرد و  مستولي گردانيد تا بخفت و يكي از دنده

  12.»...دنده را كه از آدم گرفته بود زني بنا كرد و وي را بنزد آدم آورد نخداوند خدا آ

  
  چند نكته در عبارتهاي فوق

ز مسائل اخلاقي، حال سؤال اين الف ـ كلمه خوب و بد از مفاهيم ارزشي هستند و ا
  !است كه كلمه خوب در متن فوق چه معنا دارد؟

ب ـ بنابر متن فوق آفرينش آدم اصل است ولكن تنها بودن وي خوب نبود تلاش شد 
از حيوانات معاوني براي وي پيدا شود ممكن نشد به ناچار از استخوان دنده آدم حوا 

نبود و يا اگر از حيوانات معاوني براي وي پيدا  گويا اگر تنها بودن آدم بد! آفريده شد
شود نه آدم  شد هرگز به آفرينش حوا نيازي وجود نداشت و لذا حوا براي آدم خلق مي مي

  !!براي حوا
  !ج ـ حوا معاون مار

را  رآدم فريب ما الاّكند و كتاب مقدس حوا را عامل نافرماني آدم معرفي مي
نشمندان يهود و مسيح نيز چنين است كه حوا بعد از خورد چنانچه برداشت عمومي دا نمي

  :نافرماني خودش همسرش را به نافرماني سوق داده
... آدم گفت اين زنيكه قرين من ساختي وي از ميوة درخت به من داد كه خوردم ... «

پس خداوند خدا به زن گفت اين چه كار است كه كردي؟ زن گفت مار مرا اغوا نمود كه 
اوند خدا به زن گفت اَلمَ و حمل ترا بسيار افزون گردانم با اَلَم فرزندان خد... خوردم 

و به ... خواهي زاييد و اشتياق تو به شوهرت خواهد بودو او بر تو حكمراني خواهد كرد
  13..... ات را شنيدي  آدم گفت چونكه سخن زوجه

ا دانسته كتاب حكمت بن سيراخ گناه آدم و گرفتار مرگ شدن وي را از گناه حو
  14.است

اند فريب  كه برخي از مفسران كتاب مقدس با قبول مطلب، در مقام دفاع از حوا گفته
  :كند خوردن حوا و فريب نخوردن آدم به طبيعت آنان برگشت مي

باشد لذا زودتر از مرد خواستة مار را  چون طبيعت حوا او را متأثر قرار داده و موثر نمي«
بت به حوا موثر شد ولي بر آدم اثر نكرد و اين هر دو برگشت اجابت كرد و فريب وي نس

كند و عقاب آنان نيز چنين است و بدين جهت عقاب حوا خضوع بر آدم  به طبيعت آنان مي
  15.و اشتياق به مرد و مرد بر وي حاكم قرار داده شد

ي علاوه بر اينكه تورات آفرينش حوا را تبعي دانسته و وي را عامل گناه آدم معرف
كرده است، در سفر جامعه نيز، زن را تلختر از مرگ معرفي كرده است و در تعبير ديگر 
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  16...گويد مرد صالح و شايسته در پيشگاه خدا آن است كه زن نداشته باشد
آميز جوامع غرب نسبت به جنس زن از چنين  شايان ذكر است كه شايد ديدگاه تحقير

از فرهنگ يونان و روم نيز هاي تورات  د نويسندهزيابه گمان كه تعابير تاثير پذيرفته است 
اند چون در فرهنگ آنان زن جز وسيله زاد و ولد و خوشي مرد بودن،  قديم متأثر بوده

حتي در آن فرهنگ از جنس انسان بودن زن مورد  شبهه قرار . جايگاه ديگر نداشته است
  !شود گيرد و در حشر زن در معاد، نقض و ابرام زياد واقع مي مي

  :در كتاب اسلام و عقايد و آراء بشري گويد
زنان از نظر روميان به علت فاقد بودن روح انساني قابل حشر در معاد نبودند و مجامع «

  !نيز پس از بحثها آن را تاييد كرد) ماكون(علمي 
و در نظر روميان زن مظهر تام شيطان و انواع ارواح موذي بوده است بدين جهت آزار 

زنان رومي در شمار اشخاص نبودند و . دانستند ن را تسلط بر ارواح موذي ميدادن زنا
همواره در رديف كالا و اشياء قرار داشتند و پس از مرگ سرپرست خانواده، زنان به وارث 

  17!شدند و بدين ترتيب هميشه ارث بودند نه وارث منتقل مي
  :آگوستين اسقف مسيحي وي در رد چنين تفكرات گويد

كنند كه زنان در رستاخيز  از افراد از سخنان پولس رسول چنين برداشت مي برخي«
ز خاك انهايي زن بر نخواهند خاست بلكه همه مرد خواهند شد زيرا خدا فقط مرد را 

گويند هر دو جنس در  ترديد مي آفريد و زن را از مرد، من معتقدم كساني داناترند كه بي
  18»رستاخيز وجود خواهند داشت

دانستند كه تنها براي  يونانيان عموماً زن را موجود پستي مي« :گوستاولوبون گويد دكتر
زاييد آن زن  قواره مي خورد و اگر زني بچه ناقص و بي ادامه نسل و كارهاي خانه بدرد مي

  :نويسد ميمسيوترويلنگ  كشتند را مي
د آن زن را زايي گ نميجنيرومند و شايسته براي  چاره كه در اسپارت فرزند زن بي

براي اسب رام و سركش مهميز لازم است و براي زن خوب : كشتند، مثلَ ايتاليائي گويد مي
  19»...! و بد هم چوب

  
  حوا در عهد جديد

ر آن از پولس رسول در عهد باشد علاوه ب تمام مطالب فوق عقيده مسيحيان نيز مي
  :شود مي جديد در مورد زن مطالبي آمده است كه به دو مورد آن اشاره

كند كه با سكوت به كمال اطاعت تعليم گيرد و هرگز  الف ـ پولس به زن توصيه مي
  :تعليم ندهد و بر مرد مسلطّ نشود

دهم كه تعليم دهد يا  زن با سكوت به كمال اطاعت تعليم گيرد و زن را اجازت نمي... «
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و بعد حوا و آدم بر شوهر مسلطّ شود بلكه در سكوت بماند زيرا كه آدم اول ساخته شد 
  20»...فريب نخورد بلكه زن فريب خورده در تقصير گرفتار شد

  !ب ـ در قسمت ديگر پولس از باب غيرت، خانمها را به باكره ماندن توصيه كرده است
زيرا كه من بر شما غيور هستم به  غيرت الهي زيرا كه شما را به يك شوهر نامزد ... «

ترسم كه چنانكه مار به مكر خود حوا را  سپارم ليكن ميساختم تا باكرة عفيفه به مسيح 
  21»...ين خاطر شما هم از سادگي كه در مسيح است فاسد گرددنفريفت همچ

  
  تكريم آدم

  .آدم در كتاب مقدس مورد تكريم خدا قرار گرفته است
و خداوند خدا باغي در عدن به طرف مشرق غرس نمود و آدم را كه بسرشته بود ... « 
پس خداوند خدا آدم را گرفت و او را در باغ عدن گذاشت تا كار آن ... جا گذاشت در آن

را بكند و آن را محافظت نمايد و خداوند خدا آدم را امر فرموده گفت از همه درختان باغ 
بي ممانعت بخور اما از درخت معرفت نيك و بد زنهار نخوري زيرا روزي كه از آن 

  22»!خوردي هر آينه خواهي مرد
او را از فرشتگان اندكي كمتر ساختي و ... پس انسان چيست كه او را بياد آوري و« 

تاج جلال و اكرام بر سر او گذاردي او را بر كارهاي دست خودت مسلّط نمودي و همه 
  23» ...چيز را زير پاي وي نهادي

  
  نقد نكاتي از متن فوق

  !الف ـ درخت ممنوعه درخت معرفت نيك و بد
ين بود كه خدا همه گونه نعمت را در اختيار آدم قرار داد وي و همسرش تكريم آدم ا

را از نزديك شدن به يك درخت، درخت معرفت نيك و بد بازداشت و ظاهراً اين 
يعني نگراني خدا از اين ! ممنوعيت از باب خيرخواهي بر آنان بوده است كه مبادا بميرند

  !د خواهند مردبوده است ك آنان با معرفت يافتن به نيك و ب
  !ب ـ خداي دروغگو و مار راستگو

آنان را از آن درخت منع نمود خدا از مرگ آدم و حوا نگران بوده و بنابر متن فوق 
ولكن از تعابير ديگر كتاب مقدس به وضوح پيداست كه خدا از معرفت يافتن آنان به نيك 

آنان را كند و  غ مخفي ميو بد نگران بوده است در حدي كه نگراني خود را در لفافه درو
و ممنوعيت در ! ميريد اين درخت بخوريد مي ازترساند و گويد اگر  به دروغ از مرگ مي

واقع به اين انگيزه بوده است كه مبادا آنان با آگاهي يافتن از نيك و بد و باز شدن 
ز آنان ا! بنابراين براي جلوگيري از به وجود آمدن رقيب! چشمانشان مانند خدا شوند
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  !شوند درخت معرفت ممنوع مي
در حالي كه مار راستگو معرفي شده است زيرا وي در معرفت يافتن بشر تلاش كرده 
! است و به همسر آدم اطمينان داد كه در صورت خوردن از آن درخته هرگز نخواهيد مرد

كنيد جالب اينكه به گفته تورات  بلكه چشمان شما باز شده و مثل خدا آگاهي پيدا مي
نگامي كه آنان از آن درخت تناول كردند نه تنها نمردند بلكه چشمانشان باز شد و به ه

  24!؟....نيك و بد معرفت پيدا كردند يعني مار راست گفته و خدا
  :ج ـ تكريم آدم مورد ترديد است

دهد به  اي از شك و ترديد قرار مي هاله درهاي تورات، تكريم آدم را  برخي از گفته
عريان قرار داده بود و مدت زيادي با اين وضع بودند دس خدا آدم و حوا راگفته كتاب مق

بديهي است كه اين وضع خوب نبوده است زيرا نه تنها به اين دليل كه آدم و حوا بعد از باز 
شدن چشمانشان زشتي اين حالت را فهميده و به دنبال پوشش رفتند بلكه كتاب مقدس نيز 

به عبارت ديگر خدا با  25.كشف عورت تصريح دارد در داستان حضرت نوح به زشتي
رديف بهايم شده  عريان قرار دادن آنان كرامت و عزتّ را از آنان دريغ داشته بود و هم

و اين تكريم آنان نيست بلي اين مار بوده است كه با تلاش خود آنان را از اين وضع ! بودند
  !حيواني نجات بخشيد

دن همه گونه نعمت در اختيار آدم و باز داشتن وي از نكته شايان ذكر اينكه قرار دا
درخت معرفت آنهم در حال عرياني از نوع تكريم حيواني است يعني در خوردن و لذت 

اند ولكن در بعد انساني عريان قرار دادن مسلماً تحقير است  مادي بردن كم و كاستي نداشته
آبرو است در مورد آنان انجام  ترين حق انساني كه حفظ و تكريمي نبوده است وابتدايي

همانطور كه كتاب مقدس به عدم برتري انسان بر . نگرفته بود و همانند بهايم عريان بودند
  26. بهايم تصريح كرده است
  :د ـ مار يا شيطان

كتاب مقدس فريب آدم و حوا را به مار نسبت دده است و به گفته علي قلي جديد 
ان آدم، از شيطان نام نبرده است انگار در نافرماني آدم تورات در هيچ جاي داست 27الاسلام

لكن معروف اين است كه  28.و حوا وي هيچ نقشي نداشته است و مار آنان را فريفته است
  :شيطان آدم و حوا را فريفت، در حكمت سليمان آمده است كه

د اما مرگي آفريد و او را به صورت جاودانگي خود خلق كر خداوند انسان را براي بي«
ابليس بر آدم حسد برد و او را به نافرماني و گناه كشيد و از اين روي مرگ به جهان راه 

  29.»يافت
نزد مسيحيان نيز چنين معروف است كه آدم و اولادش حتي انبياء و اوصياء به جهت 
نافرماني آدم، به غلامي شيطان گرفتار گرديدند و هر كه از اولاد ايشان كه به دنيا آمده 
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  30!آنجا در حبس شيطان بودند تا اينكه عيسي آزاد كردرفتند و در  به دوزخ مي ،مردند مي
  
  نقد

دهد كه در اصل  معروف بودن ابليس به جاي مار در نزد علماء يهود و مسيح نشان مي
دقيق نبودن شكل  ،اصلي تورات نسخهاز بين رفتن : از قبيل يابليس بوده است بعداً به دلايل

ي مترجمان و امثال اينها كلمه ابليس تغيير يافته است همانطور كه علي قلي انگار سهل،خط
جديد الاسلام اين مسئله را يكي از دلايل تحريف ودستكاري در كتاب مقدس دانسته 

  31!است
كند كه در تورات فعلي دارد كه به مار گفته شد  احتمال تحريف را ين نكته تقويت مي

  .غلط واضح از كتاب مقدس قابل قبول نيست و چنين 32! تو بايد خاك بخوري
  

  ويژگيهاي انسان از نگاه كتاب مقدس
  .الف ـ انسان موجود مختار و آزاد در عمل است

آيد اين است كه انسان  هاي دانشمندان يهود و مسيح بدست مي آنچه از تورات و نوشته
داستان قاين  موجود آزاد و مختار است و آزادي تام در عمل دارد در سفر پيدايش در

  :خطاب به وي آمده است
  33.يعني تو آزادي داري» به تو است اما تو بر وي مسلطّ شو) گناه(اشتياق او «
يعني » ...گذارم من امروز بركت و لعنت را پيش شما مي«: در سفر تثنيه آمده است 

  34.انتخاب با شما است
  :ب ـ انسان موجود شرور و ظالم

داند و همواره عمل وي شرارت در روي زمين است  ر ميتورات انسان را موجود شرو
تمام تصورات و خيالِ وي نيز شرارت است چه از جهت عمل و چه از ناحيه فكر همواره و 

  .در حال شرارت است
خداوند ديد كه شرارت انسان درروي زمين بسيار «: در سفر پيدايش آمده است كه 

  35.»ض شرارت استاست و هر تصور از خيالهاي دل وي دائماً مح
از اين ديدگاه شرارت انسان بي حد و حساب است كه نتايج خطرناكي را به دنبال 

  : دارد
  !ـ خدا از خلق وي پشيمان شده است و موجب حزن و تاسف خدا گشته است1
گيرد نه تنها انسان رااز روي زمين محو سازد حتي چهارپايان و  ـ خدا تصميم مي2

  .نيز از بين ببردحشرات و پرندگان هوا را 
  .ـ انسان با شرارت خود، زمين را پر از ظلم كرده و همه زمين فاسد شده است3
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  .ـ از اين رو، خدا زمين را لعن كرده و انسان و زمين راهلاك خواهد ساخت4
و خداوند پشيمان شد كه انسان را بر زمين ساخته بود و در دل «: در سفر پيدايش گويد 

د گفت انسان را هلاك كرده از روي زمين محو سازم، انسان و خودمحزون گشت و خداون
بهايم و حشرات وپرندگان هوا را چونكه متاسف شدم از ساختن انسان و خدا زمين را ديد 

زيرا ... كه اينك فاسد شده است زيرا كه تمامي بشر راه خود را بر زمين فاسد كرده بودند
ينك من ايشان را با زمين هلاك خواهم كه زمين بسبب ايشان پر از ظلم شده است و ا

  36.»پس به سبب تو زمين ملعون شد... و به آدم گفت... ساخت

  
  تصوير خدا در داستان آفرينش آدم

  ـ خدايان متعدد1
داستان آفرينش آدم در تورات يگانگي خدا را زير سوال برده است و خدايان متعدد را 

  :القاء كرده است در تورات گويد
گفت همانا انسان مثل يكي از ما شده است كه عارف نيك و بد گرديده   خداوند خدا«
  37»است

با صراحت تمام به تعدد خدا دلالت !) مثل يكي از ما شده(بديهي است كه عبارت 
علاوه بر اين، كلمه  .شود بر خلاف ظاهر حمل كرد دارد و گفتاري با چنين صراحت را نمي

دارد گويا خدايان متعدد وجود دارد كه در رأس آنها خداوند خدا خود ايهام به تعدد خدا 
بر نظريه تعدد  38يكي خداوند خداست و تعبير با كلمه خداوند در موارد ديگر تاييدي است

  .كند تعدد تعبير حتماً به اختلاف مفهوم دلالت ميزيرا 
  !وار و محدود ـ خداي انسان2

رود و قدم  شگذراني به باغ ميهمانند انسان براي هواخوري و خو در اين داستان خدا
دارد، محدوديت وجودي و علمي  ،زند، داراي اعضاء و جوارح بدن است و جسم دارد مي

از اطراف خود ! آگاهي او به اندازه ميوة درختي است كه آدم از آن خورد و مثل خدا شد
  :به متن تورات توجه كنيم. و از جاي اختفاي آدم و همسرش اطلاع ندارد

خراميد و  داوند خدا را شنيدند كه در هنگام وزيدن نسيم بهاري در باغ ميو آواز خ«
آدم و زنش خويشتن را از حضور خداوند خدا در ميان درختان باغ پنهان كردند و خداوند 

  39.»...خدا آدم را ندا در داد و گفت كجا هستيد
  !ـ خداي داراي فرزند3

كنند و به اين  ختران انسان ازدواج مياز نظر تورات خدا داراي فرزنداني است كه با د
بينند دختران انسان بسيار زيبايند به  كنند كه مي از آن جهت اقدام مي! وصلت مبارك

  !دارد عبارت ديگر شهوت جنسي و هواي نفساني فرزندان خدا را به اين عمل وامي
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د زنان پسران خدا دختران آدميان را ديدند كه نيكو منظرند و ازهر كدام كه خواستن«
و بعد از هنگامي كه پسران خدا به دختران آدميان درآمدند و ... گرفتند براي خويشتن مي

  40.»...آنها براي ايشان اولاد زاييدند
  گيري گير و مردد در تصميم ـ خداي زود رنج، انتقام4

گيرد وي را و همه  در اين داستان خدا از شرارت انسان به ستوه آمده و تصميم مي
  :زيرا از آفرينش انسان پشيمان شده است .روي زمين را محو سازدحيوانات 

خداوند ديد كه شرارت انسان در زمين بسيار است و هر تصور از خيالهاي دل وي «
دايماً محض شرارت است و خداوند پيشمان شد كه انسان را بر روي زمين ساخته بود و در 

ام از روي زمين محو سازم،  دهدل خود محزون گشت و خداوند گفت انسان را كه آفري
  41.»انسان و بهايم و حشرات و پرندگان هوا را چونكه متاسف شدم از ساختن انسان

آور اينكه درمورد ديگر در تورات آمده است كه خداوند از اين تصميم خود  تعجب
گيرد كه محو نسازد گويا از نتيجه تصميم اولي  مجدداً پشيمان شده و دوباره تصميم مي

  !شده و تخريبهايي كه به وجود آمد در او اثر گذاشت و ايشان تصميم دوم را گرفتند ثرمتأ
خداوند در دل خود گفت بعد از اين ديگر زمين را به سبب انسان لعنت نكنم زيرا كه «

خيال دل انسان از طفوليت بد است و بار ديگر همه حيوانات راهلاك نكنم چنانكه 
  42»...كردم
  !يل و دروغگوـ خداي ترسو، بخ5

بر اساس بيان تورات در داستان آدم، خدا از اينكه انسان مثل يكي از خدايان بشود به 
شدت نگران شده است و علت باز داشتن آدم از درخت معرفت نيز همين بوده است يعني 

پس خدا دريغ ! مبادا چشمان آدم باز شود و به نيك و بد معرفت پيدا كرده مثل خدا بشود
رود كه  آگاهي مذكور را بدست آورد و به حدي پيش ميكند كه انسان  بخل ميورزيده و 
  43.شود دروغ بگويد و آدم را به دروغ از مرگ بترساند حاضر مي

  
  آدم در مسيحيت

اصولاً اساس ديدگاه اناجيل و اعتقاد مسيحيان همان است كه در عهد عتيق آمده است 
  :شويم نكته را يادآور مي و ولي جهت برخي نقطه نظرهاي مسيحيان، چند

  !ـ آدم و عيسي فرزندان خدا1
ناميده شده است و در انجيل ) ابن االله(از ديدگاه اناجيل آدم فرزند خداست و به عنوان 

  44.دهد به ابن مسئله تصريح كرده است را توضيح مي) ع(لوقا آنجا كه اجداد حضرت عيسي
اندو اين مسئله نزد  خدا خوانده را نيز فرزند) ع(از طرف ديگر اناجيل حضرت عيسي

  45.مسيحيان به حدي معروف است كه نياز به ارائه مدرك نيست
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نكته قابل توجه اينكه فرزند خدا بودن آدم و عيسي به هر معنا باشد از نوعي مناسبت 
اين مناسبت با . اند كند و لذا ديگر انبياء فرزند خدا ناميده نشده بين اين دو فرزند حكايت مي

  .شود تا حدود زيادي روشن مي ،هاي پولس رسول حظه نامهملا
بنا به گفته وي با نافرماني و گناه يك انسان ـ آدم ـ گناه و مرگ به جهان راه يافت و 

گناهي يك انسان ديگر ـ حضرت  همه گناه كار و مرگ پذير شدند و با فرمانبراري و بي
كه در آدم همه و زندگي يافتند چنانعيسي ـ و مرگ و رستاخيز او همه از گناه پاك شدند 

  46.ميرند در ميسح همه زنده خواهند گشت مي
در آغاز خلقت و كيفر ديدن وي و ادامه گناه و ) ع(مسئله گناه اوليه يعني نافرماني آدم

هاي  مطرح شده است، در نامه هاي بين العهدين كيفر او در نوع بشر كه در تورات و نوشته
مسيح قربان . يابد و مصلوب شدن و رستاخيز او پيوند مي) ع(يپولس رسول با ظهور عيس

خرد وذريت آدم را از گناهي كه اومرتكب شده بود  شود و با خون خود گناه آدم را مي مي
كند و  سازد گويا مسيح شباني است كه جان خود را فداي گوسفندان خود مي پاك مي

  47.ده شده استشايد از اينجا آدم شبيه و نمونه مسيح آينده نامي
  ـ ازليت مسيح و تقدم وجودي بر آدم2

از ديد مسيحيان گرچه وجود ناسوتي مسيح بعد از آدم و از نسل وي است لكن وجود 
لاهوتي وي به عنوان كلمه و روح االله ازلي است و همه چيز در او، به وسيله او و براي او 

  ! داردهستي يافت، او قبل از همه است و همه چيز در او قيام 
همه چيز به واسطه او آفريده ! در ابتدا كلمه بود و كلمه نزد خدا بود و كلمه خدا بود«

شد و به غير از او چيزي از موجودات وجود نيافت در او حيات بود و حيات نور انسان 
و كلمه جسم گرديد و ميان ما ... او در جهان بود و جهان به واسطه او آفريده شد... بود

  48»!از فيض و راستي و جلال او را ديديم جلالي شايستة پسر يگانة پدر ساكن شد پر
به گفته پولس رسول، آدم شبيه و نمونه مسيح آينده است بدين سان مسيح اصل و آدم 

  .شبيه آن اصل است لذا مسيح مقدم بر آدم است گرچه وي از نسل آدم است
سان در جاودانگي و قرب الهي و آدم نمودار تماميت و كمال انسان نيست زيرا تماميت ان

نمودار تماميت انسان مسيح . برابري با فرشتگان است كه آدم با گناه خود آن را از دست داد
  49.است كه آنچه را كه خداوند در آغاز براي آدم و نوع بشر خواسته بود بدو تحقق بخشيد

  
  آدم در اسلام
  آفرينش آدم

ابعاد وجودي او بسيار . رار آميز استآدم از ديدگاه قرآن موجودي رازآلود، اس
اي است كه  انسان يگانه آفريده. تر از آن است كه دست شناخت بشر بدو برسد گسترده
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نماي حق باشد از اين رو درون آدمي نيز همانند عالم برون مملو  تواند مظهر و آيينه تمام مي
  :فرمايد از آيات الهي است قرآن كريم مي

ها و در دلهايشان بديشان خواهيم نمود تا برايشان  د را در افقهاي خو به زودي نشانه«
  50.»روشن گردد كه او خود حق است

و غفلت از  يداند و لذا فراموش بنابراين قرآن كريم انسان را كانون آيات الهي مي
  :داند خويشتن خويش را ملازم با فراموشي خدا مي

  51.»د فراموشي كردخدا را فراموش كردند و او نيز آنان را دچار خو«

انسان از اين ديدگاه موجود كاملاً مادي نيست بلكه وجود وي از دو ساحت جسماني 
  :فرمايد قرآن كريم در آفرينش انسان مي. يابد و غير جسماني سامان مي

  52.»...شود پس از تكميل مراحل جسماني انسان مرحله نوين آغاز مي«
دانند كه  به آفرينش گوهر غير جسماني مي مفسران اين قسمت از آفرينش آدم را ناظر

  .تعبير آورده است در برخي آيات به دميدن روح
عيسي نزد ) آفرينش(داستان «. منشاء و آفرينش آدم از نظر قرآن كريم نيز خاك است

  53.»خدا همانند داستان آدم است كه او را از خاك خلق كرد
گل سياه بد بوي = ا حماء مسنونگل و ي=اگر در موردي به جاي تراب تعبير به طين

همه اينها  54گل خشك شده كرده است= گل چسبنده و صلصال= عمل آمده يا طين لازب 
هر يك و دهد  بيان ديگري از خاك است، مراحل مختلف آفرينش از خاك را توضيح مي

   .رساند ها حالتي از خاك را مي از اين واژه
ماء مهين يا = ماء يا آب پست =ر را از آبو همنطور اگر در موردي فرموده است بش

  : خلق كرديم به مراحل بعدي و نسل آدم اشاره دارد 55ماء دافق= آب جهنده
  56.»و بدأ خلق الانسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين«

نسل او را از فشرده آبي پست مقرر ) تداوم(آفرينش آدم را از گل آغاز كرد سپس 
  .فرمود

در اين آيات هرگز از . باشد ربوط به آفرينش آدم يكي از شگفتيهاي قرآن ميآيات م
كه  اند داشتهل مطالبي را بيان ااي نشده است و درعين ح علوم رايج زمان خود استفاده

موريس  .اند دانشمندان با پيشرفت علوم تجربي در قرون اخير به برخي از آنها دست يافته
سيح و اسلام را از جهاتي از جمله آيات مربوط به بوكاي كه كتاب مقدس يهود و م

  :آفرينش آدم را بررسي كرده است گويد
ها قروني چند براي  بيانات قرآن در مورد توليد مثل انسان حقايق اساسي را كه انسان«

  57.»بااصطلاحات ساده اشعار داشته است ها گذراندندنكشف آ
رسي چگونگي انعقاد اوليه معتقد بودند براي نمونه تا پيش از اختراع ميكروسكوپ و بر
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كه مرد در انعقاد نطفه نقش اصلي را دارد و رحم زن تنها محل پرورش آن است در حالي 
  .داند كه قرآن پيدايش  انسان را از هر دو والدين مي

  58.»از ميان صلب پدر و سينه مادر بيرون آمده است«
  .ا زمان تولد و امثال اينهاهمينطور در مورد مراحل تكامل آفرينش از نطفه ت

  
  آفرينش مداوم و مستمر و فيض غير محدود باريتعالي

از نظر قرآن كريم آفرينش عالم و انسانها چنين نيست كه يك بار خلق بشود و ديگر 
ارتباطي بين خالق و مخلوق نباشد بلكه موجودات هر لحظه و به طور مستمر به او نيازمندند 

علول به علت هستي بخشِ خود، هم در لحظه حدوث است و هم و به اصطلاح حكما نياز م
در بقاء است به عبارت ديگر رابطه انسان و جهان با خدا رابطه ساختمان و بنّا نيست كه بعد 

  . باشد از ساخته شدن بنا كاري به بنّا نداشته باشيم بلكه از نوع نياز سايه به صاحب سايه مي
  59.»نيازي ستوده است نيازمنديد و خداست كه بياي مردم شما به خدا «: قرآن كريم

بنابراين موجودات عالم و انسان فقر ذاتي داشته و هر لحظه يعني هم در حدوث و هم 
  .در بقاء چيزي جز نياز نيستند

  
  قرآن و دو بعدي بودن انسان

شود بلكه انسان موجود  از نظر قرآن كريم آفرينش انسان در بعد مادي خلاصه نمي
دارند در پايان مراحل آفرينش  باشد، آياتي كه مراحل آفرينش انسان را بيان مي ميدوبعدي 

ت است و اين يشين متفاوپكنند كه با مراحل  اي جديدي را معرفي مي جسماني انسان مرحله
اي پس از اشاره به مراحل  مرحله جديد همان دميدن روح در كالبد انسان است مثلاً در آيه

  :فرمايد مينطفه، علقه و بعد از تكميل مراحل جسماني  ،ز گلخلقت طبيعي انسان ا
  60»...خلقتي ديگر انشاء كرديم) با دميدن روح(سپس : ثم انشأناه خلقاً آخر.... «

باشد  آشكار است كه آفرينش ديگر چيزي غير از آفرينش قبلي و جسماني مي
ي آفرينش مرحله به يعن(عل بيان كرده جبخصوص كه مراحل جسماني را با واژة خلق و 

 تفاوت بودن دوايجاد فوري، و اين حاكي از م= ولي آفرينش دوم را با واژة انشاء) مرحله
  .باشد خلق مي

پس از خلقت بعد جسماني و تسويه آن روح : اين مطلب در آياتي چنين بيان شد است
  .جان دميده شد الهي در آن جسم بي

ي است و حقيقت انساني همان بعد روحاني بنابراين انسان از نظر قرآن موجود دو بعد
و لذا در آ يات مربوط به مرگ . رود است و جسم تنها ابزاري براي تكامل روح بشمار مي

صحبت از ستاندن جان شده است و از ستاندن روح شما يا نفس شما حرفي نزده است بلكه 
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دانند  ن روح و نفس ميبنابراين، اين آيات حقيقت انسان را هما ستانيم گويد شما را باز مي
  61.و شايد از اين جهت است كه سجده ملائك بعد از دميده شده روح انجام گرفت

داند ولكن ظاهراً حقيقت  شود كه تورات نيز انسان را موجود دوبعدي مي يادآوري مي
انسان را همان جسم دانسته است نه روح زيرا در مورد هبوط آدم به سوي زمين چنين گفته 

  :است كه
به عرق پيشانيت نان خواهي خود تا زمانيكه به خاك راجع گردي كه از آن گرفته «

ظاهراً آدم همان خاك و جسم  62.»شدي زيرا تو خاك هستي و به خاك خواهي برگشت
  .است نه روح

  
  امتيازات انسان

از ديدگاه اسلام انسان داراي امتيازات زيادي است و در جوهر ذات خويش از تمام 
رتر است آدمي در بعد جسماني شباهتهاي فراواني با حيوانات دارد اما در قسمت مخلوقات ب

انسان هم از . روحاني تفاوتها بقدري گسترده است كه هرگز قابل مقايسه با حيوان نيست
نظر گسترة شناخت و هم از حيث ابزار و منابع شناخت درمرحله بسيار بالاتر از حيوان قرار 

اي از ادراك حسي محدود است ولي انسان افزون بر  جموعهشناخت حيوان در م. دارد
  .چ حيوان چنين ابزار نداردحس داراي ابزار عقل است كه هي

انسان درگرايشها هم بسيار بالاتر از حيوان است و داراي طيفي از گرايشهاي عالي 
  .است كه از غريزة حيواني بسيار بالاتر است) فطريات(

اي از هستي را   ت داشتن امتيازات و استعدادهاي زياد، مرتبهعلاوه بر اينها آدمي به جه
  .ها برتري دارد حتي فرشته موجوداتبدست آورده است كه نسبت به تمام 

  
  برخي از امتيازات انسان

  63:ـ آدمي خليفه خدا در روي زمين1
 انسان در اثر ظرفيت بسيار بالا و اعجاب انگيز وجودي خود به مقام خلافت الهي نائل
شده است همانطور كه از آيه مباركه پيداست اين مقام حاكي از آن است كه وي يگانه 

تواند نمايانگر صفات عالي و كمالي خداوند متعال در جهان هستي  موجودي است كه مي
  64.ها نيز ندارند باشد و چنين شايستگي را فرشته

  :ـ انسان داراي بالاترين ظرفيت علمي است2
را بر آدم آموخت ) علم اسماء(ست كه خداوند متعال دانش خاص قرآن كريم آورده ا

اند خداوند بر آدم دستور داد كه از آن دانش به  در حالي كه فرشتگان توانايي بر آن نداشته
  65.ها ياد بدهد فرشته
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آور انسان است ظرفيتي كه وي را به به مقام  آيه بالا حاكي از ظرفيت علمي اعجاب
  .ها معلم كرد بر فرشته خلافت ا لهي رساند و

  :دار الهي ـ انسان تنها امانت3
آسمان و زمين، كوهها ـ در واقع  ،ما آن امانت را بر همه موجودات«: فرمايد قرآن مي

از پذيرش آن امانت، سرباز زدند تنها يك موجود آن را عرضه داشتيم، آنها همه چيز ـ  بر
  66»....تحمل كرد و آن انسان بود

اند كه آدمي در سايه  ران امانت را اختيار يا تكليف يا كمالي دانستهبسياري از مفس
ساير موجودات كمال خويش و بار مسئوليت ا . يابد گزينش اختياري خويش بدان دست مي

اما اين آدمي است كه از آزادانه و با اختيار خود  كشند نتخاب خويش را خود بر دوش نمي
بهرحال آدمي با اختيار و  .ارهاي خويش استكند و مسئول ك نيك و بد را گزينش مي

اند و اين شكل  ها هم از آن محروم تواند به كمالاتي دست يابد كه حتي فرشته انتخاب مي
  .ديگري از برتري انسان است

  :ـ جهان كارگزار انسان4
  :فرمايد قرآن مي

اخته و ها و در زمين ا ست مسخر شما س ايند كه خدا آنچه را در آسمان آيا ندانسته«
  67.»نعمتهاي ظاهر و باطني خود را بر شما تمام كرده است

خداوند متعال تمام عالم هستي را براي نيل انسان به كمالات عالي وسيله و زمينه قرار 
  .داده است، آري همة عالم براي آدمي است تا او براي خدا باشد

  :ـ سجده بر آدم5
در واقع مظهري از برتري انسان بر همه ها بر آدم به امر پروردگار عالم  سجده فرشته

ها  سجود بودن بر فرشتهمشايستگي  فراوانشموجودات است و انسان به جهت استعدادهاي 
ها فرمان داد كه بعد از دميدن روح خود بر آدم بر وي  را دارد لذا خداوند متعال بر فرشته
آدم سجده كنيد به چون فرشتگان را فرموديم براي «. سجده كننند و آنها سجده كردند

  68.»سجده در افتادند
  :ـ انسان داراي فطرت الهي است6

از نظر تعاليم اسلام، شرايع ديني عرضه شده بر انسان، در خود انسان ريشه دارند يعني 
تفاوتي نسبت به اين تعاليم  اينطور نيست كه بشر قبل از عرضه شدن دين يك حالت بي

نسبت به هر نقشي كه در آن كشيده شود، بي تفاوت و مانند يك كاغذ سفيد  .داشته باشد
باشد بلكه انسان از نظر قرآن در ذات خود تمام دستورات و تعاليم ديني را خواهان است و 

كار كشاورز فقط  هباشد ك حالت پيامبران نسبت به انسان حالت كشاورز نسبت به گياه مي
يك حالت خاص دارد و براي تربيت است يعني هر گياهي يك استعداد و خواستي، 
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تواند پرورش دهد تا در مسيري  د بلي فقط مينتواند اين خواست را عوض ك كشاورز نمي
در سرشت انسان نيز تقاضايي وجود دارد كه تعاليم انبياء . خواهد تربيت يابد كه آن گياه مي

و احكام دين در واقع پاسخگويي به آن تقاضاست و انبياء نقشي جز پرورش آن خواست 
  .درون انسان، ندارند كه اين خواست در زبان دين فطرت ناميده شده است

علي رغم اختلاف نظر علماء در تعبير از فطرت، در اصل اين مسئله كه چيزي بنام 
همة علماء اسلام متفق القول . فطرت دين، فطرت اسلاميت در سرشت انسان هست

  :فرمايد ميقرآن   .باشند مي
دين كن به شكل پايدار، ـ يعني دين را بپادار، توجه خودت چهرة خودت را به سوي «

هستي بر تو باد اين فطرت الهي ـ همين د ين ) حقگرا(را به آن سو كن در حالي كه حنيف 
كه فطرت و خلقت الهي است ـ كه خداي متعال همه انسانها را بر اين فطرت آفريده است 

باشد ـ آن  است و لذا تغيير پذير نميـ فطرت دين جزء سرشت ا نسان . تغيير پذير نيست
  69.»است دين راست و فوق العاده راست و مستقيم

اخيراً در روانشناسي نيز اين خواست دروني شناخته شده و به نام حس مذهبي ناميده 
  70.باشد شود روح انسان داراي بعد چهارمي به نام مذهب مي شده است و گفته مي

  
  اختيار و آزادي انسان در قرآن

قرآن كريم به صراحت و گاهي به اشاره از آزادي انسان در عمل و نقش آفريني وي 
اند در  كفر و ايمان كه هر دو از افعال باطني انسان .كنند در رفتارهاي خويش حكايت مي

  :اند دانسته شده يقرآن اختيار
بگو حق از جانب  71.»قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن و من شاء فليكفر«
  .گارتان، است پس هر كس بخواهد بگرود و هر كس بخواهد انكار كندپرورد

قرآن كريم ابتلاء و آزمايش انسان در حيات دنيوي را مطرح كرده و در موارد متعدد 
  72. هشدار داده است كه يكي از مسائل مسلم و سنت الهي آزمايش است

مرگ و زندگي را  خدايي كه» الذي خلق ا لموت و الحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا«
  73.آفريد تا شما را بيازماييد كه كدامتان نيكوكارتر است
  .معنا و بلكه كار عبث خواهد بود بديهي است آزمايش در مورد انسان غير مختار بي

وآياتي پاداش و  74.اي از آيات آدمي را در برابر اعمال خويش مسئول دانسته است پاره
و بدكاران را نكوهش  و نيكوكاران را ستايش اند ح كردهكيفر را در مقابل اعمال انسان مطر

اند و نيز آياتي كه امر و نهي نموده و دستوراتي را بر انجام دادن يا ندادن كاري صادر  كرده
نوع آيات، همه با صراحت انسان را در مورد اعمال خويش  هايي از اين اند و نمونه نموده

  .دانند مختار و آزاد مي
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  خاتمه
ن آدم قرآن و عهدين گرچه در برخي مطالب اشتراك نظر دارند ولي داراي در داستا

  .شود اختلافات زيادند كه به برخي از آنها اشاره مي
  

  نكات مشترك
  .ـ هر دو كتاب صراحت دارند كه آدمي از خاك و حوا بعد از آدم خلق شده است1
  .كتاب دارند ـ خلافت آدم در روي زمين و سرپرستي وي بر تمام زمين را هر دو2
ـ تكريم آدم و فرزندانش از ميان تمام موجودات با قرار دادن نعمتهاي فراوان در 3

  .اختيار آنان
ـ انسان اشرف موجودات است ولي در كتاب مقدس اشرف بودن ا نسان از تمام 4

معرفي شده است  -76و يا همانند حيوان 75موجودات با اين مسئله كه انسان كمتر از فرشته
  .دارد تناقض
ـ هر دو كتاب نافرماني آدم و حوا را دارند و گويند در اثر گناه از بهشت اخراج 5

  .شدند و نعمت از آنان گرفته شد
ـ انسان قرآن و عهدين موجود مختار است ولي در عهدين اختيار انسان با انتقال گناه 6

ن مقدار بسنده اينها برخي از مسائل مشترك دو كتاب است و به همي. اوليه تناقض دارد
  .شود مي

  
  نكات اختلاف

چيزي مثل او «: گويد كند ولي قرآن مي ـ عهدين آدم را شبيه خدا معرفي مي1
  77.»نيست
ـ از نظر عهدين خدا بعد از تكميل آفرينش عالم يك روز استراحت كرد كه اين 2

  .مطلب از نظر قرآن بي معنا و شرك است
ن و اندوهناك شد ولي قرآن چنين مطلب را خدا از خلقت آدم پشيما: ـ تورات گويد3

  .ملازم با نسبت جهل و ناداني بر خدا دانسته است
ـ عهدين در نقل داستان آفرينش آدم، داراي تناقضاتي است كه به برخي از آنها در 4

  .متن مقاله اشاره شد
ـ تورات مجازات نافرماني را مرگ معرفي كرده است اما در نهايت امر، اخراج از 5

هشت را مطرح كرده ا ست ـ و اين يكي از تناقضات اشاره شده است ـ و لكن قرآن در ب
  .شود اول امر گفته بود اگر نافرماني شود از بهشت اخراج شده و لباسهاي بهشتي گرفته مي

ـ از نظر تورات آگاهي يافتن آدم از نيك و بد موجب شد كه آدم را از بهشت اخراج 6
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و ظرفيت بالاي علمي آگاهي ها را به جهت  برتري آدم بر فرشته ولكن قرآن فضل و... كنند
  .داند وي مي

ـ عهدين در اين داستان خدا را دروغگو معرفي كرده است و شيطان ـ مار ـ را راستگو 7
ولي قرآن با صراحت گويد شيطان با دروغ ـ گفتار دروغ و قسم دروغ ـ آدم و حوا را 

  78.فريب داد
ل حوا را فريب داد و حوا آدم را وادار به نافرماني كرد ولي ـ عهدين گويد مار او8

  .داند قرآن شيطان را عامل فريب هر دو مي
آميز مار مشخص نشده است ولكن در قرآن  ـ در عهدين علت دشمني و رفتار خيانت9

  .آمده  است كه وي با برتري آدم مخالفت و حسد كرد
از اول امر برهنه بودند و چون به نيكي و ـ از ديد تورات آدم و حوا همانند بهايم  10

  .دانستند بدي ناآگاه بودند زشتي آن را نمي
ولي قرآن گويد آدم و حوا قبل از ارتكاب گناه داراي پوشش بودند كه اين پوشش 
با لباسهاي بهشتي نشانه تكريم و شخصيت دادن به آدم و حوا بوده است و در اثر گناه آن 

  .را از دست دادند
د آگاهي داشت حتي از كند نه تنها از موقعيت خو مي را كه قرآن معرفي ميـ آد11

شود و اگر  نيز آگاهي داشت و در نهايت معلم فرشته مي) علم الاسماء(اسرار آفرينش 
بنابراين پذيرش . شيطان توانست وي را فريب دهد به جهت صفا و پاكي درون آدم بود

كند و گويد آدم  ت آنطور كه تورات معرفي ميفريب شيطان به جهت ناداني آدم نبوده اس
  !داد آگاهي دور بود كه حتي برهنگي خود را نيز تشخيص نميبه قدري از علم و 

ـ عهدين درخت ممنوعه را درخت معرفت به نيكي و بدي دانسته است ولكن در 12
  :منابع اسلامي دو تفسير بر درخت ممنوعه آمده است

  79.هاي ديگر ه، گندم است و يا برخي خوردنيالف ـ تفسير مادي، درخت ممنوع
داند كه آدم در دل به پنج تن آل عبا  ب ـ تفسير معنوي درخت ممنوعه را حسد مي

  80!حسد ورزيد
ـ از ديد قرآن، آدم به محض اينكه متوجه شد نافرماني كرده است عذر خواهي 13

صحبت نشده است و كرده  و از خدا خواهش بخشش كرد ولي در تورات از پشيماني آدم 
حتي برخي مفسرين عهدين گفته است وي اين نافرماني را نه بطور اشتباه بلكه از روي عمد 

  :ا نجام داد تا از تحت سيطرة فرمان خدا خارج شود
دكتر ويليام ميلر مفسر برجسته و تواناي عهدين در كتاب خود تحت عنوان مسيحيت 

  :چيست گويد
شد و حوا را داخل كرد كه از ميوة آن درخت بخورد شيطان به صورت مار داخل باغ «
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اين عمل والدين اوليه ما تنها يك » ...سپس حوا آن را به آدم داد وي نيز از آن ميوه خورد
اشتباه معمولي و يا خطائي از روي بي فكري نبود بلكه عصيان عمدي بر ضد خالق بود به 

دا گردند بلكه 1ل نبودند مطيع اراده خآنها ماي! خواستند خدا شوند آ نها مي: عبارت ديگر
نتيجه اين شد كه خدا آ نها را به شدت سرزنش نمود . خواستند اميال خود را انجام دهند مي

  81.»و از باغ راند تا در جهان پر درد و رنج زندگي كنند
  )والحمد الله رب العالمين( 
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